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  و   سیدنا  علی  تعالی   الله   صلی   و  العالمین  رب  لله  الحمد   الرحیم  الرحمن  الله   بسم   الرجیم  الشیطان  من  بالله  اعوذ

  و   فداه  ارواحنا  الارضین  فی  الله  بقیة  لاسیما  المعصومین  الطاهرین  الطیبین  آله  علی  و  محمد  القاسم  ابی  نبینا

 .اجمعین اعدائهم  علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله عجل

 و   ف ض ّلتْ ها و  انتْ ج بتْ ها  ال ّت ى ا صْف یآئ ک  و  ا ح بّآئ ک  اُم ّ و  ن ب ی ّک  و  ح بیب ک  ح بیب ة   الز ّک ی ّة  فاط م ة   الص ّدّیق ة   ع ل ى ص ل ّ اللّهُم ّ

  اللّهُم ّ  ا وْلاد ها  ب د م   ا للّهُم ّ  الثّائ ر   کُن   و    ب ح ق ّها  استْ خ ف ّ  و    ظ ل م ها   م م ّنْ  ل ها  الطّال ب   کُن   اللّهُم ّ  العْال مین   ن سآء   ع لى  اختْ رْت ها

  ص لوة    اُم ّها  ع لى  و   ع ل یْها  ف ص ل ّ  الاعْْلى  الْم لا ء   ع نْد   الْک ریم ة   و   الل ّوآء   صاح ب   ح لیل ة   و   الْهُدى  ا ئ م ّة   اُم ّ  ج ع لتْ ها  ک ما  و 

  الت ّح ی ّة    ا فْض ل   السّاع ة   هذ ه   فى  ع نّا  ا بْل غْهُمْ  و  ذرُ ّی تّ ها  ا عْیُن   ب ها   تُق رُّ  و   آل ه   و   ع ل یهْ   الل هُّ  ص ل ىّ  مُح م ّد    ا بیها  و جهْ   ب ها  تُکْر مُ

 .الس لّام  و 

بحث در این بود که اگر مؤسسین یک امر اعتباری عند انشاء آن امر اعتباری همان موقع عند انشاء آمدند 

راه از  مثلا   یا  و  کردند  وقف  یا  کردند  هبه  یا  کردند حالا  تملیک  بنحوی  را  را  اموالی  اموال  این  دیگر  های 

جا این امر اعتباری مالک آن  آیا این  ،کنند تملیک کردندری که الان دارند آن را انشاء میتملیک به همین ام

 شود یا نه؟  اموال می

چه که تعارف دارد در خارج در باب  که این مالک بشود به این بیان که شرعا  آنخب ابتداءا  اشکال شد در این

کنند. اما آیند تملیکش میملیک وجود خارجی دارد میتملیکات این است که من یُملُکّ به این قبل از این ت

جایی که نه وجود او با وجود تملیک همزمان است، این خیلی نادرالوقوع است در خارج و چون نادرالوقوع  

شود.  شود یا نمیها میکنیم مشمول اطلاقات و ادله و ایناست در خارج ممکن است گفته بشود که شک می

از   البتآنبعد  انجام  که  عقلائی  عرف  در  کار  این  و  نیست  این  به  بعثی  این  عقلائی  عرف  در  که  فرمودند  ه 

ممی قرضؤشود،  بانک  یک  مثلا   میسسین  جمع  هم  با  خیّر  نفر  چند  یک  میالحسنه  این  شوند  ما  گویند 

میلیارد را هم همان  ده  مثلا   این  و  کردیم  تأسیس  بینوایان را  به  مثلا  کمک  دارصندوق  که  گویند ند میموقع 

گویند این آیند میکه نه یک عده میگویند این ده میلیارد را هم برای او قرار دادیم یا این تأسیس کردیم می
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آن هم  عده  یک  کردیم  تأسیس  را  آنبانک  که  همزمانی  نشستند  میجا  مؤسسه ها  المثلا   هذه  أسسنا  گویند 

ا هم ده هزار میلیارد هدیه کردیم به این بانک. که همزمان گویند مموقع همراه با او میها هم همانالبریة، آن

جور نیست که اول شخص اعتباری تحقق پیدا  کند هم این تملیک ، اینهم شخص اعتباری  دارد تحقق پیدا می

پیدا کرده باشد. خب در عرف عقلائی این هست و هیچ اشکالی ندارد در  کرده باشد بعد این تملیک تحقق 

فرمایند آیا این پذیرفته شده است أم را؟ دو راه میما الکلام در این است که از نظر شرعی  عرف عقلائی. ان

 که بگوییم پذیرفته شده است.  توان بیان کرد برای اینمی

می بنا  هم  با  مؤسس  چندتا  عده،  یک  که  کار  این  خود  بگوییم  که  است  این  اول  میراه  جمع  شوند  گذارند 

سسه قرار دادیم. ؤگویند این مال را برای این مایجاد کردیم و همان زمان هم می  گویند ما این مؤسسه رامی

بالعقود« به عقدهای بالعقود« است خدای متعال »اوفوا  تان وفا تان وفا کنید، به عهدهایاین مشمول »اوفوا 

د اصلا  دو طرفی  گوییم عقیک راه این است که ما می  ؛کنید. برای شمول »اوفوا بالعقود« دو راه وجود دارد

خواهد یکی مؤسسین هست طرف دیگر کی جا یک شبهه این است که خب عقد دو طرف مینیست، چون این

قبلت؟ خود آن شخص اعتباری  که نمی گوید قبلت، آن شخص اعتباری هم که  هست که قبول بکند بگوید 

کنند تا بعد مثلا  یک ممثلی یک کارمندی  الان ممثلی ندارد که بگوییم ممثل آن، حالا فعلا  دارند این کار را می

چیزی برای آن قرار بدهند. بگوییم که راه اول این است که بگوییم عقد متوقف نیست صدق آن بر دو طرف  

ی این موارد هم عقد صادق است. حضرت کند در همهآید تملیک میبلکه در مواردی که یک طرف هم می

گویند بیع ایقاع است چون حقیقت بیع چی هست؟ حقیقت  ایشان می  سره یک فرمایشی ایشان دارندامام قدس

گوید ملّکت بهذا، بعتک هذا بهذا پس  بیع تملیک عین بعوض است دیگر، تملیک عین بعوض وقتی بایع می

گوید این کار تو را آید میآقای مشتری میای ندارد. فقط آن  ماندهتمام حقیقت بیع را انشاء کرده دیگر، باقی

ل کردم و الا در حقیقت بیع غیر از این نیست که تملیک عین بعوض، خب این هم که تملیک عین بعوض  قبو

شریف  نظر  ایشان  بنابراین  می کرده.  مشتری  است،  بایع  کار  فقط  بیع  که  است  این  نقل  شان  این  البته  پذیرد 
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این بر  است  مسألهمتوقف  در  دخالتی  این  و  بپذیرد  او  با که  مثل  ندارد،  بیع  باب  صرفب  ی  در  سلم،  مثل   ،

شود ولی ربطی به انشاء بیع  گویید تا قبض نشود این ملکیت حاصل نمی؟ میگوییدجا شما چی میآن  صرف

گوید قبلت؛  ، او هم میگوید بعتک این راندارد که. او جواهرفروش این طلای خاص را، این النگو را فلان می

شود. این ربطی  دست مشتری و او قبض نکند این ملکیت  محقق نمیولی تا این طلافروش این النگو را ندهد  

یا در باب سلم اگر که هیچ   برای تحقق ملکیت.  به این انشاء بیع  ندارد، این شرطی است که شارع گذاشته 

طور نیست که باطل بشود که،  های غیر سلم که این گوید باطل است، در باب بیعوجه پرداخت نشود خب می

شود آن مالک آن متاع  ن را فروختم به صد تومان هنوز صد تومان را هم نداده، خب بیع محقق میگوید ایمی

شود ولو قبض و اقباضی هم نشده باشد. اما در باب سلم اگر قبض نشود  شود بایع هم مالک آن ثمن می می

ر کل بیوع، کل اجارات  شود. امام دشود در نظر شارع نقل و انتقال حاصل نمیی سلمیه محقق نمیاین معامله

میاین  این ایشان  ناحیهجاها  از  قبول  نقش  فقط  ذلکفرماید  امثال  و  مستأجر  و  مشتری  چی    ، ی  آن  نقش 

ء کرده؟ بایع انشاء کرده  هست؟ آن قبض  هست آن نقشش این است. و الا تمام حقیقت آن معامله را کی انشا

که همه هم به  س بنابراین قبول توی حقیقت عقد با اینیا آن موجر انشاء کرده، آن. خب اگر ما بگوییم که پ 

شود در عقد این ننهفته، که باید یک قابلی وجود داشته باشد،   کنند، پس معلوم می»اوفوا بالعقود« تمسک می

آن ننهفته، این یک راه است. راه دیگر که این راه در کتاب ذکر کرده، راه دیگر که بهتر از آن چیزی است  توی 

ر کتاب ذکر شده این است که در روایت معتبره عبدالله بن سنان از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که  که د

خواهد که،  خب عهد که دیگر قبولی نمی  .تان، عهد»اوفوا بالعقود« حضرت فرمودند »ای بالعهود« به عهدهای

که مثلا  فلان کار را برای تو انجام   کند که خدایا من عهد کردمکند با خدا عهد مییک کسی خودش عهد می

کنند که این امر اعتباری تحقق پیدا کنند و این کنند عهد میآیند چکار میجا هم این مؤسسین میاین  .بدهم

ها سر زده این عهد که سر زده است مشمول به که از آن  پول هم مال او باشد در همان زمان، این عهدی است
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بالعقود« می تطبیق شود  »اوفوا  این را حالا  دو راه است. خب  این  بالعهود«  »اوفوا  یعنی  بالعقود«  »اوفوا  که 

 .کنیم تا بعد ببینیم

« یعنی مشروعیت این تملیک به یکی  یمکن التمسک بعموم المعاملات لإثبات مشروعیتهفرمایند که »بله می

می واقع  این  از  بعد  که  تقریبی  دو  »الاول:از  الطب  شود  الأشخاص  و توافق  مالیة  مؤسسة  إنشاء  على    یعیین 

هو  لها،  المال  منهم  تخصیص  عقلائی  یک عقد  انشاء  بر  هستند  خیّر  چند  که  طبیعی  اشخاص  توافق  این   »

ها دارد ناشی  ی مالی و تخصیص دادن مالی را بر آن مؤسسه این خودش عقد عقلائی است که از آنمؤسسه

که با هم آمدند نشستند جلسه گفتند با هم نشستند    همین  .این خودش یک عقد است  ،زندشود و سر میمی

ها هم مال این بانک باشد همان کنیم تأسیس کردیم و این پول الحسنه تأسیس میگفتند ما یک بانک قرض

یثبت شرعا  بهذا ال   فیشمله عموم دلیل الوفاء بالعقود. واین یک عقدی است »  .موقع، معا  این را گفتند طریق 

شود از حیث شرع امضاء این عقد  به این طریق که شمول عموم دلیل وفاء باشد اثبات می  «إمضاء ذلک العقد

شود شارع این را امضاء فرموده است.  گوید وفاء کنید این معلوم میشود، وقتی شارع میکه شارع معلوم می

یفی است خب دارد چون یا »اوفوا بالعقود« تکلیف است و این امر به وفاء امر تکلیفی است، امر مولوی تکل

شود از این به دلالت التزام معلوم  کند، واجب است بر شما که وفا کنید به این عقد، خب معلوم میواجب می

گوید وفاء کنید دیگر، عقدی را که قبول ندارد عقد بودنش را و عقد را قبول کرده که دارد می  پسشود  می

می کجا  مینپذیرفته  هیچآید  مثلا   او،  به  اوفوا  میگوید  این؟  وقت  به  اوفوا  بفرماید  ربوی  مثلا   عقد  به  آید 

به   وفوا اوفوای تکلیفی باشد این امرش جا به دلالت التزام اگر اگوید دیگر چون قبول ندارد او را. پس ایننمی

می این  بر  دلالت  التزام  تکلیفی  دلالت  امر  اصلا   بالعقود«  »اوفوا  بگوییم  هم  اگر  پذیرفته.  را  عقد  او  که  کند 

گیرد که این عقد  صحیح است، خب پس بنابراین باز هم این ارشاد است این را می  ه ایننیست ارشاد است ب 

یترتب الأثر    وکه این عقد صحیح است »شود »اوفوا بالعقود« به این، ارشاد میچون این هم عقد است دیگر

« و آن  هو   وشود اثر بطور قهری و اتوماتیک بر آن عقد »« وقتی که امضاء شد آن عقد مترتب میقهرا  علیه
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می شارع  که  هست  چی  عقد  آن  اثر  هست؟  چی  شخص  اثر  آن  وجود  اثرش  کن؟  وفا  عقد   این  به  گوید 

گوید بر کنند که این شخص اعتباری محقق بشود، شارع میها دارند انشاء میاری است دیگر، چون ایناعتب

این اثر محقق بشود، یعنی آن چیزی که قصد کردید با این عقد تحقق پیدا کند که وجود آن شخص اعتباری و 

هو »و  شد  محقق  این  باشد  را  مال  این  شدنش  الاعتباری  مالک  الشخص  اوجود  که  اعتباری   «  ین شخص 

هذا « در همین وقت و در همان زمان به او تخصیص داده شده است. »خُصصت لهمالک آن اموالی است که »

التوافق من  النوع  هذا  على  العقد  صدق  على  این بناء   بنابر  تقریب  این  عقد  «  کند.  بکه  صدق  توافق   این  ر 

گفتند »و ان یقال«   است که در حاشیه  اش این است که حالا توضیحش هماناش چی هست؟ مشکلهمشکله

کند؟ »و ان یقال إنّ حقیقة العقد و الایجاب« حقیقت عقد فقط همان ایجاب است، جور بگوییم صدق میچه

که گفتیم آن قبض   صرفقبول نقش در خود عقد ندارد در صدق عقد ندارد، در انتقال خارجی نقش دارد مثل 

جا « این رکن عقد نیست فلذا اینأما القبول فلیس رکنا  لهری بگوییم » جو جا ایندر این جهت نقش دارد، این

ی فضولی، « بلکه قبول مثل اجازهبل هو کإجازة الفضولیهیچ قبولی در کار نیست خب کی قبول کرده؟ این »

می وقتی  نمیفضولی  دیگر  قبول  این  داده  انجام  فضول  که  را  عقدی  آن  امضیت  اجزت  دیگر، گوید  خواهد 

خواهد که. این جا که نمیی تو را، آنوید حالا لازم نیست تازه آن طرف بیاید بگوید که قبلت این اجازهگمی

کما فی کتاب ماند »قبول مشتری هم یا مستأجر هم و و و در موارد مختلف نقشش همین است مثل اجازه می

امام قدس سره بر «  وارد کإیجاب الولی.لذا یکفی الإیجاب فی بعض الم  ورحمه الله تعالی    البیع للإمام الخمینی

این فرمایش خودشان نتایجی را مترتب فرمودند. یکی از نتایجش مثلا  این است. فرمودند اگر پدر یک طفلی 

این طفل ، از اموال خودش صلاح است بفروشد به این طفل که مال او  می خواهد یک چیزی را بفروشد به 

خواهد. چون خودش ولیّ است  کند. دیگه قبلتُ نمیا بهذا، این کفایت میکه بگوید بعتُ هذجا همیناست. این

عنوان ولیّ این بچه این متاع را به این بچه  گوید این را، من بهدیگه. کسی خارجی نیست. خود ولیّ است می

در  «  ولذا یکفی الإیجابفرمایند که »گوید قبول است. میدر مقابل آن ثمن که مال بچه است فروختم. می
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بأن إیجاب المؤسسین بمنزلة قبول الشخص    « این یک راه. »أو یقالأو یقال»  بعض موارد مثل إیجاب ولیّ.

مالا  وهبه  إذا  ما  فی  علیه  المولى  قبول  بمنزلة  الولی  إیجاب  أن  یدعى  کما  این   .«الاعتباری،  یک یا  که حالا 

گویند ما این مؤسسه را انشاء کردیم، می  جا بزنیم درحقیقت. بگوییم وقتی مؤسسینحرف شاعرانه بیاییم این

که صدق عقد بکند که و عقد را هم بگوییم  ایجاد کردیم، این پول را هم برای او تخصیص دادیم، برای این

تنها کسی به آن عقد نمی ها به هم  گوید. عقد گره بین دو چیز است. باید اینإیجاب و قبول است. إیجاب 

گوید کنیم. این قبول چیه؟ کأنّه آن امر اعتباری  دارد میجا یک قبولی درست میمرتبط بشود، گره بخورد. این 

این البته  دیگه  باشد.  من  مال  پول  هم  که آن  و من پذیرفتم  باشم.  که  پذیرفتم  اینمن هم  بخواهیم  جوری  ها 

می شاعرانه  خیلی  بکنیم  »درست  الاعتشود.  الشخص  قبول  بمنزلة  المؤسسین  إیجاب  بأن  یقال    ، « باریأو 

منزله قبول  بگوییم إیجاب مؤسسین )ببخشید من این بدجوری تقریر کردم(. بگوییم خود إیجاب مؤسسین به

 ها.منزله قبول است. خود این کار اینشخص اعتباری است. یعنی هم إیجاب است هم خود این به

 س: ...

این  بگوییم  ولیّ.  کار  مثل  میج:  دارند  مؤسسین  درست  که  آنگویند؛  میاست  دارند  و ها  له،  وهبنا  گویند 

اوجدنا این مؤسسه را. این درحقیقت مثل یک تیر دوتا نشان زدن است. همین کار هم حیث إیجابی دارد هم  

میهمین این  و  دارد  قبولی  »کار حیث  قبول.  الاعتباریشود  الشخص  قبول  بمنزلة  المؤسسین  إیجاب    ، «بأن 

کما »  ها به این منزله است.بالاخره شاعرانه حرف زدن است دیگه، این  نوعخب این هم، این هم بالاخره یک

علیه المولى  قبول  بمنزلة  الولی  إیجاب  أن  ولیّیدعى  یک  اگر  بچه«.  پدر  میای،  این ها حالا  مثلا   من  گوید 

کند. دیگه لازم نیست آن بچه  بیاید بگوید قبلتُ. بچه  ام بخشیدم. همین که بگوید کفایت می زمین را به بچه

دارد. خب می او  بر  این ولایت  که  یعنی  مقصود است.  بچهصغیر  این  به  را  زمین  این  این، گوید  بخشیدم.  ام 

منزله قبول هم  که ایجاب است بهمنزله، علاوه بر اینشود خود این إیجاب و ایهاب این ولیّ بهجا گفته میاین

 منزله قبول هم هست. هست. به
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 س: ...

 ج: بله آقا؟ 

 س: همه قبول دارند این را؟ قلیل؟ ؟؟ 

 توانم بگویم قبول دارند. یعنی ...ج: همه نمی

 فرمایید شاعرانه است ؟؟ س: می

 کند مثلا .  منزله او یعنی چی؟ این إیجاب دارد میمنزله آن است این شاعرانه است دیگه، بهکه این به: نه اینج

 س: ...

این که  بگویید  شما  بله،  نمیج:  قبول  دیگه  است  ولیّ  چون  اینجا  است.  حرفی  یک  این  قبول  خواهد.  که 

 خواهد. نمی

 س: ...

منزله آن است پس درست  دو طرف دارد. إیجاب دارد، قبول دارد، این به  ج: و الا بگویید نه، این، نه، قبول

خرده ... بله. خب این یک راه که ایشان فرمودند. کتاب فرموده که این راه است. آن راه دوم شود. این یکمی

بیاییم به معنای عهد بگیریم استنادا  به آرا که توی کتاب نیامده عرض کردم که این را  ما عقد  ن روایت  جا 

گوییم اخیرا  دیدم این آقایان در سند این روایت اشکال کردند. این روایت معتبره و البته روایت معتبر که می

کنند قهرا  از  ها که توی تفسیر اشکال میالسلام: ولی بعضیبن ابراهیم هست. عن الصادق علیهدر تفسیر علی

 جهت اشکال ...این

من قبل العقلاء، فالمعاملات التی یقوم بها ممثل الشخص الاعتباری على تلک   بعد إمضاء هذا السبب  »الثانی:

 .«وبالتالی یُفهم أیضا  مشروعیة هذا السبب بالالتزام الأموال معاملات عرفیة  عقلائیة مشمولة بعموم المعاملات

که  دارد. بعد از اینراه دیگر: راه دیگر این است که خب ما که قبول کردیم و گفتیم توی عقلاء این اشکالی ن

این خیرین، این افراد آمدند این امر اعتباری را  این را پذیرفتیم که در عقلاء اشکالی نیست. می گوییم الان 
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هم  و  کردند  شخص  انشاء  این  برای  بعد  خب.  خیلی  اعتباری.  شخص  این  به  مالا   خصصوا  انشاء  با  زمان 

ای قرار دادند  تند، یک رئیس قرار دادند، یک نمایندهاعتباری یک ممثل گذاشتند. یعنی یک مدیرعامل گذاش

ها که آن مؤسسین  که کارهای این شخص اعتباری را انجام بدهد. حالا این شخص اعتباری رفت با همین پول

ها برای  تملیک به این شخص اعتباری کرد. رفتند با این یک چیزی خریدند. مثلا  میز و صندلی و فلان و این

مان برای آن امر اعتباری خریدند. توی عرف عقلاء الان چیه؟ صادق است که این معامله  آن، یا یک ساخت

بانک می مال  را  مال  گفتیم چون آن  مردم  نیست؟  یا صادق  انجام شد  خب  بیعیه  توی عرف عقلائی،  دانند، 

م صندلی را، میز دانواسطه مدیرعاملش رفته این ساختمان را، این زمین را، این نمیگویند این بانک هم بهمی

این  تا  پس  اعتباری.  امر  این  برای  شرکت،  این  برای  بانک،  این  برای  خریده  عنوان  را  بیع  عنوان  جا صدق 

وقتی درست شد خب » ب الْعُقُودتجارت، عنوان عقد، فلان، عرفا  درست است.  دیگه. « میأ وفُْوا  گیرد آن را 

گویم به آن وفا کنید. گویند من میء و عرف عرب به او عقد میچه که در عرف عقلا« یعنی آنأ وفُْوا ب الْعُقُود»

گوید که خدا او را حلال  « میأ ح لَّ اللَّهُ البْ یْعگویند، »ها به آن بیع میچه که در عرف عقلاء و عرب و اینآن

اش این است که از معانی  « دو سه جور معنا دارد. این یکیأ ح لَّ اللَّهُ البْ یْعقرار داده. یا »أوقعه فی محله«. »

« یعنی خدای متعال بیع را در محلی که متوقع عقلائی است از بیع در همان محل قرارش أ ح لَّ اللَّهُ الْب یْعیعنی »

گیرد.  داد. متوقع عقلائی از بیع چیه؟ نقل و انتقال است. خدا هم او را در همین جایگاه قرار داد. خب پس می

تات امارات گفتیم حجت است دیگه. این معامله که درست است شارع قبول نکرده وقتی گرفت به دلالت مثب

اش درست است. یا باید مسقا  قبول کرده باشد که این گوید معاملهکه این پول  مال این مؤسسه هست و می

ه  پول مال این مؤسسه است. مال این شخص اعتباری است. پس بنابراین چون معقول نیست که شارع نپذیرفت 

باشد ولی در عین حال بفرماید که این معامله درست است. آن پول از این شخص اعتباری منتقل به مشتری 

تواند، این  شود. این را نمیشود. آن زمین، آن میز، آن صندلی، آن متاع منتقل به این شخص اعتباری میمی

شده مال این شخص اعتباری. پس ما   که مسبقا  پذیرفته باشد که پس این پولمعقول نیست این حرف. جر این
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این راه بهتر از راه قبل است. از این راه هم میاز این راه هم می اثبات بکنیم  توانیم چهتوانیم که  کار کنیم؟ 

این انشاء شخص اعتباری را هم پذیرفته. چون بحث این بود  که این تملیک هماعتراف شارع را به  زمان با 

بعد از   ،«بعد إمضاء هذا السبب من قبل العقلاءد که شارع این را هم پذیرفته. بله »شودیگه. این را اثبات می

کند. صدق عقد و امضاء این سبب از ناحیه عقلاء که قبلا  گفتیم. چون اگر این را نپذیریم صدق معامله نمی

د؟ این بود که تملیک که سبب چی بو  ،«بعد إمضاء هذا السبب من قبل العقلاءکند. »ها نمیوفاء به عقد و این

« به آن معاملات ممثل شخص اعتباری که  فالمعاملات التی یقوم بها»  زمان با انشاء شخص اعتباری باشد.هم

بها   »یقوم  که  معاملاتی  باشد.  ذلک  امثال  و  رئیس  و  مدیرعامل  تلک  همان  على  الاعتباری  الشخص  ممثل 

ای است  ها یک معاملات عرفیه عقلائیهاعتباری، اینزمان تملیک شده به شخص  « به آن اموالی که همالأموال

  جا یک ادلة المعاملات باید بگوییم. مشمول است بعموم ادلة معاملات.«. باز اینمشمولة بعموم المعاملاتکه »

أیضا » یُفهم  ایضا « چی؟وبالتالی  »یُفهم  بیان.  این  از  بعد  مرتبه  در  و  بالنتیجه.  یعنی  بالتالی    این مشروعیة  »  « 

التزام. چون همینب  سب نمیبه دلالت  کردم  که عرض  این  طور  توی  منتقل شد  پول  این  بفرماید  شود شارع 

بایع و آن زمین، آن   این امر اعتباری. این پول منتقل شد به آن  معامله. این پولی که تخصیص داده شده به 

ص اعتباری. اگر این پول  مال دانم میز، آن صندلی که برای این شخص اعتباری، آن منتقل شد به این شخنمی

شود قبول کرده شود؟ پس معلوم میشخصی اعتباری است این معامله باطل است. چه جور به این منتقل می

 شود.  که این پول مال شخص اعتباری باشد. این هم پس این سبب هم به دلالت التزام روشن می

 س: ... قبول ندارد ...

گویند  شود عقلاء میقبول کردند. عقلاء که قبول کردند پس معلوم می  ز راچی  هاج: عقلاء قبول کردند. حرف

رود با آن صاحب زمین جا صادق است. واژه عقد صادق است. یعنی این مدیرعامل که می این واژه بیع این 

گویند  میجا عقلاء نگوید .. اینخرم. او هم میگوید من این زمین را دارم برای این بانک میکند میمعامله می

 جا این باع آن زمین را به این؟  این
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 س: ...

  ع فهمیم که شارع این احتمال بدوی عدم قبول شار کنیم میدهیم ولی وقتی دقت میج: بله، احتمال بدوی می

قبول. چون میتبدیل می به  نفرمودی »شود  ب العُْقُودگوییم شارع؛ مگر خودت  نفرمودی أ وفُْوا   « مگر خودت 

« این بیع هست یا نه؟ قرینه نیارودی که یک بیع خاصی که. اطلاق، مطلق فرمودی. درست؟  أ ح لَّ اللَّهُ البْ یْع»

فرمودی   که  توی شارع  بنابراین قول شما قول  بیع است. درست؟ پس  البْ یْعاین  اللَّهُ  بیع    «»أ ح لَّ  این  شامل 

شود. مخصصی که برایش که شامل میشود. درست؟ اینی« شامل این مت جار ة  ع نْ ت راضشود. فرمودی » می

نیاوردی، مقیدی که نیاوردی، لا متصلا  و لا منفصلا . پس شامل شد. حالا که شامل شد پس ما حجت پیدا 

به که کردیم.  حالا  شده.  انتقال  و  نقل  یعنی  است.  درست  بیع  این  فرمود  که  شارع  خود  کلام  ظاهر  حسب 

کلامی از  ما  حالا  است.  گوییم  درست  انتقال   و  نقل  این  است،  درست  بیع  این  فرمودی  که  شارع  شمای  م 

توانی فهمیم که پس خودت قبول کردی که این پول  مال آن بانک  شده. چون اگر این را نپذیرفتی که نمیمی

 گوییم مثبتات امارات حجت است دیگه.  این حرف را بزنی. این همان است که می

»ک التمسک  خب  یمکن  عقلائیةما  بعد  قریبا   إلیها  أشرنا  التی  الثلاثة  بتقاریبه  العقلاء  السبب    ببناء  هذا 

جا »الدراسة الاجمالیة للمسئله علی  داشتیم. برای آن  170خب ما قبلا  چندتا دلیل در صفحه    ،«وارتکازیته

تقریب عموم و نفوذ المعاملات بود که همین بود که الا  -1  اساس ادلة مشروعیة الشخص الاعتباری« ن دو 

می دوم  و  اول  تقریب  کردیم.  ذکر  او.  برایش  مال  آن  -2شود  بود.  المختلفه«  بتقریباته  العقلاء  هم  »بناء  جا 

بود.   به سیره عملیه مستحدثه عقلائیه  تمسک  یکی  کردیم.  ذکر  برایش  تقریب  که سه  به    -2گفتیم.  تمسک 

بود.   معصوم  زمان  با  معاصر  افراد  عقلائیه،  سیرهاین    -3ارتکاز  آن  از  بعضی  از  که  الغاء  بود  عقلائیه  های 

خصوصیت بکنیم. بگوییم که در زمان معصوم مسجد که بوده. مسجدالحرام بوده، مسجد بوده، کنائس بوده، چه 

ها. شارع آن را پذیرفته. این سیره عقلائی  ها مردم به اینزمانکردند آنها تملیک میبوده، چه بوده، برای این

ه شارع  آن شخصبوده،  از  را.  این  پذیرفته  بکنیم.  م  الغاء خصوصیت  شارع  زمان  در  موجود  اعتباری  های 
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کند. مثلا  که در مسجد بپذیرد حسینیه نپذیرد. ها خصوصیاتی ندارد. حالا مسجد با حسینیه فرق میبگوییم آن

جا هم تقریب بکنیم. ینجا گفتیم اای که آنگوییم همان تقاریب ثلاثهجا هم میو چی و چی و چی. حالا این

که هم داریم  ابناء عقلاء سیره مستحدثه  توی  الان  بگوییم  یعنی  اعتباری  یعنی چی؟  تشکیل شخص  با  زمان 

کنند که این مال شد مال این شخص اعتباری. و کنند. و با آن معامله این میزمان تملیک اموال به آن میهم

ه عقلائیه است. این سیره اگر گفتیم حجت س ی ر مستحدثه خب دانند. این سیره مستحدثزمانی را مضر نمیهم

اگر گفتیم توی ارتکاز عقلاء این است. ولو به عمل نیانجامیده    -2این هم یک سیره عقلائی است مستحدثه.  

ندارد که. هم ارتکازات  زمانیباشد. اما توی ارتکار عقلاء این است این اشکالی  اش که اشکالی ندارد. پس 

شود مرتکز را  هم بگوییم. وقتی در زمان معصوم این ارتکازات بود و معصوم ردع نفرمود معلوم میعقلائیه  

آید. امر سوم هم این  جا میآید. امر سوم هم اینجا هم میجا پذیرفتیم و گفتیم اینقبول دارد. این هم اگر آن

معصومین علهیم زمان خود  در  بگوییم  بکنیم.  الغاء خصوصیت  باز  که  اگر آناست  آمد  زمان کسی میالسلام 

ها هم مال  گفت مثلا  این فرشگفت که بنیتها این، جعلتُ این زمین را مسجدا  و در همان زمان خودش میمی

زمان با او یک گوید جعلتُ هذا الارض مسجدا ؛ هممسجد باشد. یا همان زمانی که این بانی مسجد دارد می

همان بود.  نشسته  کنارش  خیری  میطاهل  مسجدیّت  انشاء  او  دارد  که  میور  هم  او  بهذا  کند  ملَّکتُ  گفت 

فرش این  اینالمسجد  خب  را.  اینها  شارع  پیش  مردم،  پیش  نمیها  مسجد  آن  مالک  مگر  م لک  ها  شود؟ 

ها که  گوییم ما الفرق حالا بین اینکنی. میها؟ چرا. خب الغاء خصوصیت میها و اینشد آن فرشمسجد نمی

کند های اعتباری جدید؟ چه فرقی میبوده و شارع هم ردع نفرموده و پذیرفته و بین حالا شخصیتزمان  آن

ها، که خالی از  ها؟ کسی اگر یعنی احراز کرد و اطمینان توانست پیدا کند به این احراز، به الغاء خصوصیتاین

اش که گذشت بعد  گانه« سهبتقاریبه»کما یمکن التمسک ببناء العقلاء  جا. اشکال هم نیست. این کافی است این

وهکذا دلیل لزوم  که عقلائیت این سبب و ارتکازیت این سبب را البته قبول داریم که توضیح دادیم. »از این

المشروعیة عدم  تقدیر  على  وغیره  النظام  اختلال  من  العدیدة  آن  ،«المحاذیر  بیانی  این  به  مطلق هکذا  در  جا 
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بانکشخص مثل  اعتباری  شرکت  هاهای  این و  و  دولتها  این ها  و  علماء ها  از  بعضی  که  قبلا   داشتیم  ها 

ها را جوری استدلال کرده بود ایشان که اگر شارع اینجوری استدلال کرده بودند مرحوم محقق قمیّ، ایناین

عجیبه محاذیر  باشد  مینپذیرفته  لازم  هیچ  ای  است.  بانک  رهگذر  از  معمولا   اموال  تمام  الان  کشوری آید. 

جامعه هیچ  بانک...  آن  در  که  شرکت نیست  این  بانک...  آن  در  که  نیست  شخصیتای  اعتباری های  های 

از کارها، فرودگاهجور است. دولتها همین شرکت فلان و فلان،  دانم قطارها،  ها، هواپیماها، نمی ها، بسیاری 

اینهمه شخصیتی  مال  اینها  که  است  اعتباری  شخهای  مال  دارد.  شما  ها  اگر  که.  نیست  که  خاص  ص 

شود؟ یک اختلال  ها چه میمان در این شخص اعتباری را بگویید آقا، در اسلام قبول نیست پس ما تصرف

المالک است؟ معلوم نیست مال کیه؟ خب  گوید آقا مال کیه؟ مجهولها همه میآید. این پولنظامی لازم می

فهمیم که شارع قبول کرده. این هست اختلال نظام، پس میآید و شارع مبغوضش  چون اختلال نظام لازم می

که این توانیم بیاوریم به یک شرط. به شرط اینجا هم میجا ... حالا همان دلیل اینهم یک دلیل بود که آن

آید. جوری گسترش پیدا کرده باشد در جامعه که اگر شارع قبول نکند اختلال نظام لازم میزمانی بهمسئله هم

شود؟ اختلال نظامی لازم  ها هم قبول نکرده شارع، چه می اگر یک مورد، دو مورد، سه مورد، خب اینو الا

شارع بگوید غصبی است من قبول ندارم.   خبآید. خب حالا یک خیابانی مثلا  فرض کنید غصبی باشد.  نمی

رع اجازه داده. مثلا  کشف  شود شاکار کنند؟ معلوم میاما اگر یک شهری را آمدند تمام، خب مردم دیگه چه

میمی باشد  خیابان  یک  حالا  اما  است.  شارع  مقبول  که  اینکنیم  برو. گوییم  دیگه  یک جاهای  از  نرو.  جا 

چنین دلیل لزوم از محذورهای متعدد از اختلال فرماید و همجور است. پس به این شرط. میجا هم همیناین

امثال ذلک. »علی تقدیر عدم المشروعیة« اختلال پیدا شدن و  نظام و غیر اختلال نظام مثل حرج و عُسر و  

جا نیز  امثال اختلال بر فرض عدم مشروعیت، این دلیل لزوم محاذیر ممکن است تمسک به او نمودن در این

هم اشخاص که  اکثر  که  بشود  ثابت  اگر  شرط.  این  به  إنثبت؛  باشد  اعتباری  تحقق شخص  و  تملیک  زمانی 

»یعُتبر   مالهااعتباریین  لتأسیسه  رأس  متزامنا   الأولیة  این شخصوأموالها  بیشتر  بگوییم  توی  «  اعتباری  های 
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زمان با تشکیل خودشان بوده. آن بله. و الا  شان همها اموالعالم وجود دارد یا توی کشور ما وجود دارد؛ این 

این نه،  بگوییم  هماگر  نیست.  تشکیلش  جوری  با  می  ،شودبزمان  تشکیل  تملیکش دهند  اول  را  اموالی  بعد 

میمی او  به  شدنش  تشکیل  از  بعد  هم  دیگری  اموال  او  بر  علاوه  یا  اموالش  کنند.  این  فوقش  حالا  دهند. 

 مثل یک آدمی که هم مال حلال دارد هم مال حرام دارد مثلا .   و حرام شود اموال مردد بین حلالمی

 س: ...

 ج: اگر شد خب بعدا  کشف ...

 س: ...

 شود از حالا باید جلویش را گرفت.  محل کلام است که با چیزی که بعدا  حلال می ج: حالا آن

 س: ...

 ج: نه، الان ببینید؛ چون ببینید ...

 س: فرمودید عقلائی ...

 خواهیم ببینیم شرع موقفش چیه؟  ج: عقلائی نیست؟ نه، عقلائی هست. می

 س: ...

 گویند مالک یک کسی؟؟ گویند نه، میج: عقلاء می

 س: ...

 ج: با هم هستند. 

 س: ...

 کنند. کنند. شخص اعتباری با این با هم وجود پیدا میج: نه، با هم وجود پیدا می

 س: ...
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ای  گفتیم فرض کنید؛ اگر گفتیم تولد با ارث بردن یکی است. یعنی ... خب یک بچهکه مثلا  اگر  ج: مثل این

متولد می دارد  که  فوت میهمان آنی  دارد  او  از  اینشود یک مورثی  بچه میشود.  این  مال  این  یا جا  شود 

است.   جورجا هم همینشود. خب باشد. چه عیب دارد؟ حالا اینشود. توی اعراف عقلائی میشود؟ مینمی

 شود. مع است. موقع هم دارد این تملیکش میشود؛ همانموقعی که دارد شخص اعتباری متولد میهمان 

 س: ...

جا  خب ایناشکال ندارد.    یاتها امور اعتبارها اشکال عقلی که ندارد. اینج: هیچ اشکالی، اشکالی ندارد. این

 هم... این هم یک راه است.  

گفتیم برای اثبات اعتبار  های دیگه که قبلا  می«. یکی از راهومثله قاعدة عدم ذهاب الحق إن تم»   راه دیگر

شخص اعتباری در شرع؛ قاعده عدم ذهاب، حق مسلم بود یا حق احد بود. تعابیر مختلفی در روایاتش بود.  

اعتباری را قبول   ها را قبول ندارم، من این شخصیتد شارع بگوید من این بانکو آن این است که اگر بنا باش

شود حق بسیاری از افراد ضایع بشود. مثلا  فرض کنید که حالا او حقوقش را ریختند  ندارم. این باعث می

بانک. شارع می به  توی  نمینمیدرد  گوید  تو  مال  بگیری  بانک هم  از  بروی  اگر  تو  ق  شود. خب ح خورد 

اینبسیاری ضایع می معمولا  بهشود  تعاملات مالی  یا الان هم که دیگه اصلا  خیلی  جا. الان  واسطه بانک و 

های اعتباری هست و فلان؛ این را قبول ندارم. این ذهاب حق بسیاری  پولی دست مردم نیست با این کارت

رسد، بدهکار طلبش را  . طلبکار به طلبش نمیآیدرسد، او از د ین بیرون نمیشود. او به د ینش نمیاز افراد می

ماند. ثمنش را نپرداخته.  ای کرده، بعد ثمنش به گردنش باقی میاش را نتوانسته اداء کند. او معاملهو بدهکاری

حق مسلم بود. اگر آن قاعده را ما قبول   ذهابجوری قبلا  که قاعده عدم  و و و هزارتا... یک استدلال این

این در  آن  جاکنیم  که  نکنیم  این  بر  اشکالات  این و  خب  شد.  واقع  محل صحبت  میجا  هم  آن جا  به  شود 

تمام بشود و واقعا  این به ایناستدلال کرد. اگر آن قاعده  باز موجب ذهاب حق افراد  جا هم  شکل باشد که 

 شود. این هم راه چهارم بود. می
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کما أن ین صفحه. راه پنجم إعمال ولایت فقیه بود. »جا داشتیم إعمال ولایت فقیه بود در همراه پنجم که آن

یقتضی اعتبار السبب المذکور، إذا    دلیل ولایة الفقیهإثبات مشروعیة الشخص الاعتباری ب تقدیر التمامیة  على 

السلام  الامام علیهاگر بگوییم که شارع مقدس در عصر غیبت به فقیه و نائب  .«مصلحة فی إمضائه  رأى الفقیه

که  چنین ویک کارها  نیست  امام معصوم  که  بدهد. حالا  مردم را سامان  کار  بالاخره  که  عطاء فرموده  لایتی 

جور امور هم به او داده. خب الان  ها و حق این عنوان فقیه که آنای قرار داده بهپس ولیّ  زمین نباید بماند که.

زمان با ایجاد آن اموالی را به او هم های حقوقی مردم ایجاد کردند و  امر دید که الان شخصیتاگر فقیه ولی

این  و  فلان  و  جامعه  اقتصادی  کارهای  توی  دارد  این  و  کردند  میتملیک  فعالیت  زندگیها  مردم  شان کند. 

بیند که بگوید، این را مضاء کند و تنفیذ کند. اگر این را هم قائل شدید ها شده. الان مصلحت میملوث به این

که   پنجمی است  این میاین هم راه  اینبا  در  را  این سبب  و توانیم  است.  بگوییم درست  و  کنیم  تصویر  جا 

 الطاهرین.الله علی محمد و آلهصلی
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